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مقاومت حزب الله در جنگ 33 روزه در سال 2006 و مقاومت 
حماس درجنگ 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه، مانع از آن شد که 
رژیم اسرائیل بتواند به تضعیف محور مقاومت بپردازد، حتی 
می توان گفت این محور در سطح منطقه ای تقویت نیز شد.

امروزه جامعه یهود که توسط طبقه حاکم آمریکا و لابی صهیونیسم )آیپک( و روسای دولت رژیم 
صهیونیســتی تشکیل شده بیش از هر زمان دیگری دارای اشتراک منافع هستند و مبارزه علیه 
اســام که مانع بزرگی در برابر ســیطره جهانی آمریکا و صهیونیسم است هدف مهم آنها است.

 امروز بــه دلیل وقوع 
و  منطقــه  تحــولات 
رژیم های  ســرنگونی 
شــاهد  اقتدارگــرا، 
برجسته شدن مقاومت 
تحولات  و  فلســطین 
آزادی  مسیر  در  مثبت 
این ســرزمین هستیم 
که  موضوع  این  باور  و 
صهیونیســتی  رژیم 
اســت،  رفتنی  بین  از 
بیشــتر شــده است.

تعهد آمریکا به امنیت رژیم صهیونیستی
روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا از نوع روابط 
عادی میان دولت ها نیست، بلکه میان تل آویو و 
واشــنگتن پیوندهای بنیادین وجود دارد و به 

عبارت دیگر، آنها اهداف مشترکی دارند.
اعتقاد رژیم صهیونیســتی به قوم برگزیده و 
نگرش آمریکا درباره هژمون از بســیاری جهات 
به یکدیگر نزدیک است. این استراتژی مشترک 
پیش از پیدایش دولت مستقل آمریکا یعنی زمانی 
که آمریکای شمالی مستعمره انگلیس بود توسط 
فرضیه پردازان پیوریتنیسم انگلیسی به وجود آمد.

پیوریتن ها که خود را اقوام خدا می دانستند 
در قرن هفدهم در انگلستان به این جنبش اعتلا 
بخشــیدند. این اعتقاد و این نگاه اساطیری نزد 
پیوریتن هایی که به آمریکا مهاجرت کردند شدت 
بیشتری داشت. آنها عبری هایی را که تبعیدشان 
در کتاب مقدس شــرح داده شده بود در وجود 
خود بازمی یافتند. آنان آمریکا را سرزمین کنعان 
خود می پنداشتند. بدین ترتیب آمریکایی ها خود 
را با قوم یهود دارای تاریخ و فرهنگ مشــترک 
می دانســتند و قرابت و تجانــس زیادی با آنان 

احساس می کردند.
امروزه جامعه یهود که توســط طبقه حاکم 
آمریکا و لابی صهیونیسم )آیپک( و روسای دولت 
رژیم صهیونیستی تشکیل شده بیش از هر زمان 
دیگری دارای اشــتراک منافع هستند و مبارزه 
علیه اسلام که مانع بزرگی در برابر سیطره جهانی 
آمریکا و صهیونیسم است هدف مهم آنها است.

در نیمــه دوم قرن بیســتم بخش مهمی از 
استراتژی سیاســت خارجی آمریکا به تثبیت، 
حفظ و توســعه نفوذ این رژیم اختصاص یافت. 
در سال های اولیه شکل گیری رژیم صهیونیستی، 
آمریکا اولین کشــوری بود که آن را به رسمیت 
شــناخت و در تمامــی ســازمان ها و مجامع 
بین المللی از آن دفاع کرد. از زمان جنگ اکتبر 
ســال 1973 واشــنگتن از رژیم صهیونیستی 
در همان ســطحی که از هر کشور دیگری هم 
پشتیبانی می نمود حمایت می کرد. از سال 1976 
این حمایت ها شامل پرداخت سالانه کمک های 

عظیم و مستقیم اقتصادی و نظامی می شود.
از سال 1982، آمریکا بیش از 32 قطعنامه 
شــورای امنیــت را که رژیم صهیونیســتی را 
محکوم می کرد، وتو نموده و این تعداد، بیش از 
مجموع وتوهایی اســت که توسط دیگر اعضای 
شــورای امنیت صــورت گرفته اســت. آمریکا 
جلوی تلاش های کشــورهای عربی را برای نام 
بردن از زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی در 
پیش نویس آژانس بین المللی انرژی اتمی را گرفته 
است. ایالات متحده در زمان جنگ درصدد نجات 
رژیم صهیونیستی برمی آید و در مذاکرات صلح 

هم جانب رژیم صهیونیستی را می گیرد.
علت این حمایت گســترده، کــه البته باید 
پشتیبانی کامل دیپلماتیک و رسانه ای را هم بدان 
افزود، لابی قدرتمند صهیونیست در آمریکا است 
که پشت این جریانات قرار گرفته است. در طی 
چند دهه گذشته و به ویژه از زمان جنگ شش 
روزه سال 1976، نقطه ثقل سیاست خاورمیانه ای 
ایالات متحده آمریکا، رابطه با رژیم صهیونیستی 
بوده است. حمایت بی دریغ از رژیم صهیونیستی 

و تلاش های مرتبط با گسترش »دموکراسی« در 
سراسر این منطقه، باعث برافروخته شدن افکار 
عمومی اعراب و دنیای اسلام علیه آمریکا و رژیم 

صهیونیستی شده است.
این وضعیت در تاریخ سیاسی آمریکا معادلی 
ندارد، چــرا آمریکا امنیت خود و بســیاری از 
متحدانش را به خاطر منافع رژیم صهیونیستی 
به خطر می اندازد، ممکن اســت فرض شود که 
پیوســتگی میان این دو دولت براساس منافع 
استراتژیک مشترک است و یا الزامات اخلاقی، 
آمریکا را به این کار وا می دارد، ولی هیچ توضیحی 
نمی توانــد حمایت مادی و دیپلماتیک بی دریغ 

آمریکا از رژیم صهیونیستی را توجیه نماید.
نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی

رژیم اسرائیل را می توان از بازیگرانی دانست 
که بســیار نگران انقلاب هــای عربی و تحولات 
منطقه غرب آسیا است. خیزش های مردمی در 
جهان عرب و دگرگونی در نظام های سیاســی 
به ویژه در کشــوری مانند مصر، در حال تغییر 
نظــم منطقه ای و متحول کردن محیط امنیتی 
پیرامونی رژیم اسرائیل است و نگرانی های امنیتی 
و سیاسی جدی برای این رژیم ایجاد کرده است.
تاثیرگــذاری تحولات جهان عرب بررویکرد 

ادعای آمریکا و کشــورهای  به 
غربی، ســوریه تنهــا زمانی به 
صلح و ثبات می رســد که نظام 
فدرال در این کشور مستقر شود.

 اجــرای سیاســت های دیکته 
شــده از جانــب قدرت هــای 
خارجــی، بحــران را در ایــن 
کرد. خواهد  طولانی تر  کشــور 

اشاره
تحولات ژئوپلتیک غرب آسیا و شمال آفریقا بویژه آغاز بیداری اسامی از سال 2011 میادی 
با توجه به ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود، مرحله نوینی در حیات سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی کشورهای منطقه ایجاد کرد و فضای امنیتی آن را با توجه به واقعیات موجود تغییر داد.

در این میان، رژیم صهیونیستی نگرانی و حساسیت زیادی نسبت به تحولات جهان عرب 
نشان داده است و دســتگاه های سیاسی و اطاعاتی آن به صورت دقیق این تحولات را رصد 
کرده و می کنند. چرا که رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس با تنگناها و چالش های امنیتی مهم و 
جدی روبه رو بوده است و امنیت، اصلی ترین دغدغه رهبران این رژیم و قدرت های فرامنطقه ای 

حامی آن را تشکیل می دهد.
تغییر معادلات در منطقه استراتژیک غرب آسیا نه تنها موجب بدتر شدن اوضاع امنیتی رژیم 
صهیونیستی شد، بلکه به زیان نفوذ و اقتدار حامی اصلی آن یعنی آمریکا نیز رقم می خورد و 
همین مسئله بر شدت نگرانی رژیم صهیونیستی ها می افزاید، چرا که اگر آمریکا حمایت های 
خود را از رژیم صهیونیستی افزایش ندهد، بازتاب های منفی این اوضاع بر امنیت اسرائیل بسیار 

بیشتر خواهد بود.
خیزش های مردمی در منطقه نشان داد که سال ها سرکوب، اشغالگری و نقض مکرر حقوق 
اعراب نمی تواند تضمین کننده امنیت اسرائیل باشد و اراده مردمی قوی ترین نظام های سیاسی 
و قدرتمندترین ارتش های جهان را به زانو درمی آورد، به همین دلیل تأمین امنیت به مهم ترین 
اولویت سیاســت خارجی رژیم صهیونیستی تبدیل شد و این رژیم می کوشد با پیامدهای این 

تحولات به هر نحو ممکن مقابله کند تا از خطر تهدیدات امنیتی در امان بماند.
البته هر اقدامی که رژیم نامشروع صهیونیستی برای حفظ امنیت خود انجام می دهد، به طور 
طبیعی برای دولت ها و مردم منطقه، یک تهدید خواهد بود. در مقاله حاضر، سیاست منطقه ای 

این رژیم مورد بررسی قرار می گیرد.
سرویس خارجی

***

به سفارت رژیم صهیونیســتی در قاهره و فرار 
سفیر رژیم صهیونیســتی از جمله رویدادهایی 
بود که احساســات ضدرژیم صهیونیستی مردم 
مصر را نشــان می داد. در اردن درخواست هایی 
برای تعلیق پیمان صلح با رژیم صهیونیستی و 
تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی ارائه شد و در 
یمن نیز تظاهرکنندگان خواستار قطع رابطه با 
رژیم صهیونیستی شدند. بی تردید، در خیزشی 
که جهان عرب را در بر گرفته و هنوز ادامه دارد، 

اسلام حرف اول را خواهد زد.
بنابراین اگر دولت ها و ملت های مسلمان از 
منابع قدرت نرم جهان اســلام به درستی و به 
هنگام استفاده کنند، می توانند تغییر و تحولات 
جهانی را در مسیر منافع مسلمانان جهان مورد 

تاثیر قرار دهند.

آمریکایی و جریان های مبارز در کل جهان اسلام 
نیز توســعه یافته اســت و همچنین در مناطق 
مختلف جهان اســلام، گروه های اســلام گرا با 
گرایش های ضد آمریکایی حتی از طریق انتخابات 
قدرت را در دست گرفته  اند. پس از این حوادث 
جهان اسلام و نیروهای اصیل درون آن به عنوان 
بازیگری موثر و سرنوشت ساز در حال تاثیرگذاری 
جدی برای تعیین سرنوشت خود و جهان هستند.

در واقع یکی از ویژگی های بیداری اسلامی 
و نیز شاخص های رشد اســلام گرایی در غرب 
آســیا، مقابله با نظام بین الملل هژمونیک است. 
انقلاب های اجتماعی اخیر غرب آســیا نیز که 
بر اساس شــکل بندی های گفتمان اسلامی به 
وجود آمده دارای رویکرد مقابله گرا با نظم مسلط 
جهانی می باشد. این گفتمان هرگونه برتری طلبی 
کشورهای غربی در مقابله با واحدهای غرب آسیا 
را مورد انتقاد قرار می دهد. رشــد اسلام گرایی و 
تشدید ضدیت با صهیونیسم مشخصه بازگشت 
به هویت اسلامی و بیزاری از قدرت طلبی آمریکا 
و مقابله با آن، بیانگر رشــد اسلام گرایی است. 
پدیده هایی در ســطح جهان اســلام که سبب 
تســریع در این فرآینــد گردیده اند که یکی از 

مهم ترین آنها مسئله فلسطین می باشد.
اصلی ترین چالش

محور مقاومت و سیاســت ها و اقدامات آن، 
اصلی ترین چالش امنیتی رژیم صهیونیســتی 
در محیــط منطقه ای به ویژه در یک دهه اخیر 
بوده اســت. هرچند جمهوری اسلامی ایران و 
سوریه از دهه های گذشته در پی تضعیف رژیم 
صهیونیستی بوده اند و بر این اساس از آرمان ها 
و منافع گروه های فلسطینی حمایت کردند، فقط 
در دهه اخیر و بعد از 11 ســپتامبر 2001 و در 
نتیجه تحــولات جدید منطقه ای بود که محور 
مقاومــت به صورت کنونی آن شــکل گرفت و 

چالش امنیتی مهمی برای اسرائیل تلقی شد.
با این حال، مقاومت حزب الله در جنگ 33 
روزه در سال 2006 و مقاومت حماس درجنگ 
22 روزه 8 روزه و 51 روزه، مانع از آن شــد که 
رژیم اســرائیل بتواند به تضعیف محور مقاومت 
بپردازد، حتی می توان گفت این محور در سطح 

منطقه ای تقویت نیز شد.
برآیند تحولات جهان عرب برای امنیت رژیم 
رژیم صهیونیســتی را در مجموع می توان به دو 

دیدگاه کلی تقسیم کرد:
در دیــدگاه نخســت اعتقاد بر این اســت 
کــه قیام های مردمی و شــکل گیری نظام های 
دموکراتیک در سطح جهان عرب، باعث تضعیف 
کشــورهای محافظه کار و غربگرای جهان عرب 
و تقویــت رویکردهای ضد اســرائیلی و مدافع 
حقوق فلسطینی ها در کشورهای عربی می شود.

در قالب این دیدگاه، اســتدلال می شود که 

اســرائیل با توجه به قدرت برتر خود در مقابل 
جهان عرب به ویژه در عرصه نظامی، خواســتار 
حفظ وضع موجود است. از این رو، تحولاتی که به 
دگرگونی استراتژیک در منطقه منجر می شود، به 
ویژه تاثیر احساسات ضد اسرائیلی اعراب می تواند 
به ایجاد شرایط منطقه ای نامطلوبی برای اسرائیل 

منجر شود.
با توجه به این احساسات قوی ضد اسرائیلی 
در اغلب جهان که امنیت این رژیم را در عرصه 

بین المللی، دیگر نمی تواند مانند گذشته فارغ از 
ملاحظات عمومی در خاورمیانه و شمال آفریقا 

عمل کند.
 دیدگاه دوم، رویکرد نخست را بدبینانه می داند 
و معتقد است باید نگاه متعادل تر و واقع بینانه تری 
به تحــولات جهان عرب داشــت. در قالب این 
دیدگاه، استدلال می شود که تحولات جهان عرب 
تاکنون به سیاست های ضد اسرائیلی منجر نشده 
است که بتواند امنیت این رژیم را تهدید کند به 

تهدیدهای جدی تری برای اسرائیل می شود.
با این حال، یک نتیجه گیری و باور کلی نیز در 
رژیم صهیونیستی وجوددارد که به دلیل مشغول 
بودن ســوریه به امور و چالش های داخلی خود 
برای ماه ها و حتی سال های آینده، ثبات اسرائیل 

کماکان تداوم خواهد داشت.
عــلاوه بر مصــر و ســوریه، تحــولات در 
حوزه  های دیگر جهان عرب مانند تونس، لیبی، 
اردن، بحرین، یمن و فلســطین نیز برای رژیم 
صیهیونیســتی اهمیت و تاثیرات خاص خود را 
دارد. لیکن برخی از این تحولات و خیزش ها با 
امنیــت این رژیم پیوند تنگاتنگی دارد و فضای 
امنیتی این رژیم را نشــانه گرفته است و برخی 
دیگر امنیت اســرائیل را کمتــر با خطر مواجه 
کرده اند یا لااقل هنوز به تهدید و چالش جدی 

تبدیل نشده اند.
رژیم صهیونیســتی با توجه به برداشتی که 
از تهدیدات منطقه ای نســبت به خــود دارد، 
سیاست های امنیتی زیر را برای امنیت خود به 

کار می گیرد:
1( این رژیم می کوشــد با تجاوز و حمله به 
کشــورهای منطقه، آنها را از اقدام به جنگ باز 

دارد.
2( رژیم صهیونیســتی تلاش می کند، خود 
را قدرتمند نشــان دهد و از این طریق، در دل 
جریان های ضد صهیونیستی هراس ایجاد کند. 
ولی خوشبختانه، پس از شکست های مکرر مقابل 
حز ب الله و حماس، ایــن ترفند در حال حاضر 

ناکارآمد شده است.
از جریان هــای تکفیــری و  3( حمایــت 
تروریســتی، خصوصا در سوریه، تا آتش جنگ 

میان مسلمانان همچنان روشن بماند.
نتیجه گیری

خیزش های اســلامی و تحولات ژئوپلتیک 
بر امنیت رژیم صهیونیســتی تاثیر گذاشــته و 
باعث شــده است که این رژیم مانند قدرت های 
فرامنطقــه ای با تهدیدهــا و چالش های مهمی 

روبرو شود.
رژیم صهیونیستی تلاش می کند با اقدامات 
خود و رصد منظم تحــولات، درباره هر یک از 
حوزه های دچار بحران رویکردهایی اتخاذ کند 

و اقدامات فلسطینی ها و حتی عرب های درون 
اسرائیل که می تواند باعث شکل گیری انتفاضه 
جدیدی شود، بخش مهم دیگری از این نگرانی ها 
است. علاوه بر این، بی ثباتی و ناامنی منطقه ای 
بــه ویژه در مرزهــای رژیم اســرائیل می تواند 
چالش های نوینی برای این کشــور ایجاد کند. 
مســئله مهم دیگر، پیچیده تر شدن روابط رژیم 
صهیونیستی و آمریکا در سطح منطقه و درباره 
مســائل منطقه ای اســت. هرچنــد در ابتدای 
قیام های مردمی در منطقه، گرایش های ضدرژیم 
صهیونیستی کمتری مشاهده می شد، به تدریج، 
گرایش های ضداســرائیلی افزایش یافت، حمله 

از ســوی دیگر، امروز به دلیل وقوع تحولات 
منطقه و ســرنگونی رژیم های اقتدارگرا، شاهد 
برجسته شدن مقاومت فلسطین و تحولات مثبت 
در مسیر آزادی این سرزمین هستیم و باور این 
موضوع که رژیم صهیونیستی از بین رفتنی است، 
بیشتر شده است. حتی آمریکا به عنوان حامی 
اصلی این رژیم در حال تغییر رویکرد است، چرا 
که مقاومت در برابر اراده ملت ها را بسیار دشوار 
می بیند و دیری نخواهد پایید که بزرگترین برنده 
در تحولات کنونی، جهان اسلام و بازنده اصلی 

صهیونیستی و حامیان آن خواهند بود.
بعد از حوادث 11 سپتامبر گرایش های ضد 

از این دیدگاه، پیامد عمده انقلاب ها را برای 
رژیم صهیونیستی می توان افزایش چالش های 
امنیتــی محیطی و فاصله گرفتن از جایگاه امن 
قبل از 2011 دانســت. ایــن رژیم هم خود در 
معرض مخالفت ها و مقاومت ها جدید مردمی و 
رژیم های سیاسی عربی قرار خواهد گرفت و هم 
آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی آن در سطح 

باورند که تغییر در سوریه با تضعیف دشمنان مهم 
ایــن رژیم مانند حماس و حزب الله همراه خواهد 
بود که این مســئله در جهت منافع امنیتی این 
رژیم است. اما در مقابل، گروه بسیار کوچکی نیز 
معتقدند تغییر رژیم اسد و بی ثباتی در این کشور 
با تقویت بی نظمی و به قدرت رسیدن اسلامگرایان 
افراطــی همراه خواهد بود و باعث شــکل گیری 

جوامع مســلمان وارد عمل می شــود؛ به تفرقه 
دامن می زند، جنگ های داخلی راه می اندازد و 
کینه و نفاق در میان مســلمانان می پراکند. اما 
این سیاســت پایدار نخواهد بود و نهایتا نتیجه 
عکس خواهد داد. واقعیت این است که موجودیت 
رژیم صهیونیستی ناپایدار است و هیچ سیاستی 
نمی تواند سرنوشت محتوم این رژیم را تغییر دهد.

بیش از پنج ســال از آغاز ناآرامی ها در 
سوریه می گذرد. در یک ســال و چند ماه 
اخیر، کفه تــرازوی تحولات میدانی، به نفع 
دولت دمشق ســنگین تر شده است. ارتش 
ســوریه و نیروهای وفادار به »بشار اسد« 
رئیس جمهوری این کشــور موفق شــدند 
بســیاری از شهرها را از چنگ تروریست ها 
و مخالفــان خارج کنند و در حال حاضر نیز 
نبرد سرنوشت ســازی برای تسلط بر شهر 

حلب جریان دارد.
در این میان، بحث بر سر آینده سوریه در محافل 
سیاســی و رسانه ای داغ است و الگوهای متفاوتی 
از سوی سیاستمداران و تحلیلگران ارایه می شود. 
به طور کلی دو گزینه برای ساختار سیاسی سوریه 
مطرح شــده است؛ برخی از ضرورت شکل گیری 
نظام فدرال در این کشور سخن می گویند و برخی 

نیز نظام یکپارچه سیاسی را ترجیح می دهند.
بنا بر اســتدلال مدافعان اســتقرار فدرالیسم، 
خاتمه دادن به بحران پیچیده سوریه فقط در گرو 
اســتقرار نظام فدرال در این کشور است. براساس 
این دیدگاه که البته مورد حمایت برخی کشورهای 
غربی از جمله آمریکا است، ثبات در سوریه تنها در 
صورتی به دست می آید که یک منطقه جغرافیایی 

فدرالیسمخواستابرقدرتهاست
نهمردمسوریه

مشــخص به هر یک از اقوام و طوایف تعلق گیرد. 
موافقان این رویکرد معتقدند، برای کشوری مانند 
ســوریه که از اقوام، طوایــف و مذاهب متکثری 
تشکیل شده است، پیاده کردن حاکمیت یکپارچه 
زیــر نگین یک دولت مرکزی به معنای حرکت به 
سمت استبداد و پایمال کردن سهم و حق اقلیت ها 

در اداره امور کشور است.

فدرالیسم در وضعیت کنونی بسیار مشکل زا است 
و حتــی می تواند گام اول برای حرکت به ســمت 
تجزیه به شمار آید چرا که وحدت را به کثرت سوق 
می دهد. به عبــارت بهتر تصمیم به خودمختاری 
اقلیم ها پس از سال ها جنگ و نزاع طولانی، بیش از 
اینکه وحدت را به نمایش بگذارد، کثرت و اختلاف 
را برجسته می کند. این نوع رسیدن به خودمختاری، 
بی اعتمادی را بین طوایف تشدید می کند و به مرور 
رشــته پیوند های بین آنها را از هم می گسلد. در 
واقع این اقدام بیشتر واگرایی را منعکس می کند 
تا همگرایی را. تکه تکه کردن کشوری که از ابتدا 
حکومت یکپارچه داشته است، به منظور استقرار 
فدرالیسم، بسیار متفاوت با کشوری مانند آمریکا 
است که براساس اتحاد بین ایالت های خودمختار 

شکل گرفته است.
افزون بر آن، به دلیل نبود مرزبندی دقیق برای 
استقرار طوایف و قومیت های مختلف در سوریه، در 
عمل امکان تقسیم بندی جغرافیایی وجود ندارد. به 
عنوان مثال شهری مانند دمشق متشکل از سنی ها، 
علوی ها و مســیحی ها است و این تداخل از موانع 
شکل گیری نظام فدرالیسم است. همچنین، توزیع 
منابع طبیعی در خاک سوریه به صورت نامتوازن 
است و همین مسئله در مرزبندی های جغرافیایی 

تنش زا است.
از دیگــر موانع جدی در این زمینه می توان به 
مخالفت مهمتریــن بازیگران منطقه ای در عرصه 
تحولات ســوریه اشاره کرد؛ بازیگرانی که به دلیل 
وجود برخی مشابهت های ترکیب جمعیتی و نگرانی 
از تشــدید فعالیت های گریز از مرکز و تسری این 
روند به داخل مرزهای خود، نسبت به این موضوع 
حساسند و بارها به طور صریح موضع خود را اعلام 

و بر حفظ تمامیت سرزمینی سوریه تاکید کرده اند.
اســتقرار نظام فدرالی همچنین باعث تشدید 
رقابت های منطقه ای می شود، زیرا هر یک از اقلیم ها 
به سمت جلب حمایت یک دولت خارجی حرکت 
می کنند و همین موضوع زمینه دخالت قدرت های 

بیگانه در امور داخلی سوریه را مهیا می سازد.
هر چند نمی توان چشم بر اختلاف های موجود 
بین گروه های قومی و مذهبی در سوریه بست اما بر 

قومی و مذهبی در اداره امور کشور شکل می گیرد 
و مناصب بیــن همه نیروهای سیاســی اثرگذار 
تقسیم می شود. در این الگو، امکان بروز نارضایتی 
و تشــدید حس محرومیت برای یک قوم یا گروه 

خاص کمتر است.
در پایــان باید اضافه کــرد که تصمیم گیری 
درباره آینده سیاسی سوریه تنها در دست مردم این 
کشــور و بر پایه خواست و اراده ملت سوریه است 
و قدرت های خارجی نمی توانند با ارایه طرح های 
گوناگون برای تکه تکه شدن یک سرزمین تصمیم 
بگیرنــد. این دســت اقدام ها و موضــع گیری ها، 
نگرانی ها را از شــکل گیری »سایکس- پیکو«ی 
جدید در منطقه تشــدید می کند. پر واضح است 
که ریشه بســیاری از چالش های امروز خاورمیانه 
در تعیین مرزهای ســاختگی و بی پایه در قرارداد 
ســایکس- پیکو پس از جنگ جهانی اول اســت. 
اکنون نیز پس از سال ها، ایجاد اقلیم های خودمختار 
از طریق روندهای ساختگی و دیکته شده از جانب 
قدرت هــای خارجی، باری از آوار ویرانی ســوریه 
برنخواهد داشــت و تنها بحران را در این کشــور 

تمدید خواهد کرد. 
منبع: خبرگزاری جمهوری اسامی

حسب دلایلی که یاد شد برای کشوری که سال ها به 
صورت یکپارچه و زیر پرچم سوریه واحد اداره شده 
و در پیشینه تاریخی این کشور نیز هیچ مطالبه ای 
مبنی بر فدرالیسم وجود ندارد، نمی توان این الگو 

را برای پایان خشونت ها به کار بست.
شــاید بهترین گزینه پیش رو برای سوریه و 
کشــورهایی از این دست، »مردمسالاری توافقی« 
باشد؛ الگویی که بر مبنای مشارکت تمام گروه های 

بر اســاس طرح مورد نظر کشــورهای غربی، 
سوریه به سه اقلیم خود مختار تقسیم می شود که 
هر یک از آنها متعلق به کردها، سنی ها و علوی ها 
است.حال پرســش این جا است که آیا فدرالیسم 
می توانــد متضمــن پایان دادن به خشــونت ها و 

دستیابی به ثبات در سوریه باشد؟
در پاســخ بایــد گفت به نظر می رســد اعلام 

تحولات 
غرب آسیا  

نگرانی های  و
امنیتی رژیم 

صهیونیستی

موضع گیری جهان اسام و عرب علیه 
رژیم صهیونیستی و تغییر سیاست های 
معضل  مهم ترین  جدیــد،  دولت های 
پیش روی رژیم اسرائیل است و باعث 
تدریج  به  رژیم  این  که  خواهد شــد 
بــا جبهه گســترده تری از هواداران 
حقوق فلســطینی ها روبه رو شــود.

 فریده شریفی

سیاسی تضعیف می کند، اسرائیل به افکار عمومی 
عربی اعتمادی ندارد. نظرســنجی ها نیز نشان 
دهنده آن اســت که حدود 90 درصد عرب ها، 
اسرائیل را بزرگ ترین تهدید برای خود می دانند. 
مقام های اسرائیلی نیز ادعان می کنند که هر دو 
پیمان صلح اســرائیل با کشورهای مصر و اردن 
بــوده و انعقاد این پیمان ها به این دلیل ممکن 
شده اســت که این رهبران دیکتاتور، خارج از 

جریان اصلی عربی بوده اند.

طور مثال در سوریه فروپاشی دولت بشاراسد در 
نهایت به تضعیف نفوذ ایران و محور مقاومت منجر 
می شود یا اینکه حداقل با مشکلات و بی ثباتی های 
داخلی، سوریه دیگر توانمندی خاصی برای تهدید 

رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.
در مجمــوع دو دیدگاه در اســرائیل و بین 
مقام های این رژیم درباره تحولات سوریه وجود 
دارد که از شکاف دیدگاه های اسرائیلی ها در این 
حوزه حکایت می کند. برخی در اســرائیل بر این 

و از تهدیدهــا علیه خود بکاهد و از فرصت های 
موجود بهترین اســتفاده را ببرد. موضع گیری 
جهان اســلام و عرب علیه رژیم صهیونیستی و 
تغییر سیاست های دولت های جدید، مهم ترین 
معضل پیش روی اســرائیل است و باعث خواهد 
شد که این رژیم به تدریج با جبهه گسترده تری 

از هواداران حقوق فلسطینی ها روبه رو شود.
در حال حاضر رژیم صهیونیستی برای حفظ 
امنیت و حفظ موجودیت نامشروع، خود به ضرر 


